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88523060سرويس اجتماعي

سجاد آذري
   گزارش

»بعثت خون« آناتومي اجتماعي يك بدرقه باشكوه
»جوان« از بزرگ‌ترين تشييع جنازه‌هاي تاريخ تا پيش‌بيني‌ها درباره مراسم وداع با رهبر امت گزارش مي‌دهد

شايد در حافظه بصري و عاطفي بشر، هيچ رويدادي 
به اندازه تشــييع جنازه يك شــخصيت بزرگ، 
توانايي نمايش لايه‌هاي پنهــان قدرت، ايمان، 
غم و اراده يك ملت را نداشــته باشد. مي‌توان 
گفت تشييع جنازه، آن ســوي پنهان و در عين 
حال صادقانه قــدرت را نمايان مي‌كند، جايي كه 
تظاهر به پايان مي‌رســد و عمق نفوذ يك فرد در 
تار و پود جامعه آشكار مي‌شود. اين مراسم وقتي 
مردمي مي‌شــود ديگر، صرفاً يك آيين رسمي 
نيســت، بلكه يك لحظه ناب جامعه‌شــناختي 
اســت. در اين لحظات، جامعه از حالت پراكنده 
خارج شــده و به تعبير اميل دوركيم، وارد يك 
جوشش جمعي مي‌شــود؛ حالتي كه در آن، افراد 
از خودبيگانگي روزمره رها شده و با يك وجدان 
جمعي عظيم پيوند مي‌خورند. اين گزارش تحليلي 
به كالبدشــكافي بزرگ‌ترين تشييع جنازه‌هاي 
تاريخ معاصر مي‌پردازد و با تحليل دلايل اجتماعي، 
عاطفي و سياســي خيزش‌هاي ميليوني، به ويژه 
بر سه نقطه كانوني تاريخ ايران در تشييع جنازه 
امام خميني)ره( و حاج قاســم سليماني متمركز 
شــده و در نهايت، برآوردي جامعه‌شناختي از 
تشــييع جنازه احتمالي رهبر شــهيد انقلاب، 
حضرت آيت‌الله العظمي ســيدعلي خامنه‌اي و 
تأثير آن بر جامعه ايران و منطقه خواهد پرداخت. 

كالبدشكافي 
تشييع جنازه‌هاي بزرگ جهان

براي درك عظمت آنچه در تاريخ معاصر ايران در حال 
رخ دادن اســت، ابتدا بايد مقياس جهاني اين پديده 
را فهميد. در اينجا به چهار نمونــه تاريخي با رويكرد 

تطبيقي مي‌نگريم. 
يكي از نمونه‌هاي كلاســيك تشييع جنازه مربوط به 
ملكه ويكتوريا در سال ۱۹۰۱ است. هنگامي كه ملكه 
ويكتوريا پس از ۶۳ سال سلطنت درگذشت، بريتانيا 
تصميم گرفت يك نمايش باشكوه از نظم امپراتوري 
به راه اندازد. ميليون‌ها نفر در خيابان‌هاي لندن جمع 
شدند، نه لزوماً براي ابراز عشق به يك پيرزن، بلكه براي 
شركت در مراسم تشــييع خودِ بريتانياي كبير. رنگ 
لباس عزاداري كه سفيد و بنفش نظامي به جاي سياه 
مطلق انتخاب شده بود نشان داد كه اين مراسم، يك 

سان نظامي براي نمايش قدرت است. 
البته اين تشييع، واكنشي به اضطراب پايان يك دوران 
بود. جامعه بريتانيا كه از انقلاب صنعتي متلاطم شده 
بود، در اين مراسم به دنبال ثبات مي‌گشت. تأثير آن، 
تثبيت احساسات ميهن‌پرستانه و تأخير در فروپاشي 
رواني امپراتوري براي دو نسل بعدي بود. اين مراسم 
به جامعه بريتانيا اميدواري مي‌داد كه آنها هنوز برتر 

هستند. 
تشــييع بعد مربوط به ولاديمير لنين در سال ۱۹۲۴ 
است. در سرماي استخوان‌ســوز ژانويه مسكو، صدها 
هزار كارگر و دهقان براي وداع با پدر انقلاب بلشويكي 
صف كشيدند. نكته شگفت‌انگيز نه جمعيت، كه تداوم 
آن بود. مردم حاضــر بودند در ســرماي ۳۰- درجه 
ساعت‌ها بايستند تا جســد موميايي شده رهبرشان 
را ببينند. دليل اجتماعي اين اتفاق اين بود كه لنين 
در زمان مرگ، تازه انقــاب را از جنگ داخلي نجات 
داده بود. مــرگ او خلأ ايدئولوژيكــي ايجاد كرد كه 
مي‌توانست به فروپاشي منجر شود، ولي اين تشييع 
جنازه و موميايي كردن بعدي، يك اســتعاره بود كه 
انقلاب هرگز نمي‌ميرد. جســم لنين در اين مراسم 
به متن مقدس شــوروي تبديل شد و جامعه در وداع 
طولاني با جســد او، وفاداري خود به سيستم را اعلام 
مي‌كرد. اين تشــييع جنازه، طبقه حاكمه را در برابر 

رقباي داخلي بيمه كرد. 
مراسم بعدي مربوط به تشييع جنازه جان اف كندي 
در سال ۱۹۶۳ است. تشــييع جنازه سي و پنجمين 
رئيس‌جمهور امريكا در واشینگتن، مرزهاي رسانه‌اي 
را شكست. اين مراسم با حضور سران ۹۲ كشور، اولين 
تراژدي جهاني تلويزيوني بود. تصوير پســر سه‌ساله 
كندي كه به تابوت پدر ســام نظامــي مي‌دهد، به 
يك الگوي درد در ناخودآگاه غرب تبديل شد. دليل 
اجتماعي شــايد اين بود كه كندي نماد روح جواني و 
پيشــرفت در امريكاي پس از جنگ جهاني دوم بود 
و ترور ناگهانــي او، جامعه امريكا را دچار شــوك از 
دســت دادن معصوميت كرد. در اين شرايط تشييع 
جنازه، جايي براي تخليه رواني آن شــوك بود. البته 
تأثير اجتماعي آن دوگانه بود، از يك‌سو انسجام ملي 
بي‌سابقه‌اي ايجاد كرد و مشروعيت دولت مركزي را 
تقويت كرد، اما از سوي ديگر بذر تئوري‌هاي توطئه 
و بي‌اعتمادي به ســاختارهاي امنيتي را كاشت كه تا 
به امروز در سياست امريكا زنده است. همچنين اين 
مراسم نشان داد كه رسانه مي‌تواند به مثابه يك مراسم 

بزرگ عزاداري عمل كند. 
از نمونه‌هاي نزديك‌تر تشييع‌جنازه‌هاي بزرگ مربوط 
به پرنسس دايانا در سال ۱۹۹۷ است. لندن بار ديگر 
در اين سال شاهد سيل جمعيت بود، اما اين‌بار مردم 
گريه نمي‌كردند، بلكه خشمگين بودند. تشييع جنازه 
دايانا با 2/5 ميليون نفــر در خيابان‌ها و 2/5 ميليارد 
بيننده تلويزيوني، يك كودتاي عاطفي عليه خاندان 
سلطنتي بريتانيا بود. عدم پرچم برافراشته بر فراز كاخ 
باكينگهام، به نماد بحران مشــروعيت سلطنت بدل 
شد، در حالي كه مردم شــعار ملكه بي‌روح مي‌دادند. 
دليل اجتماعي اين اتفاق اين بود كه دايانا يك ضدنماد 

در قلب يك نهاد سنتي بود. جامعه مدرن بريتانيا كه 
از سردي و اشرافيت خانواده سلطنتي خسته شده بود، 
در مرگ زني كه او را شاهزاده مردم مي‌ناميدند، عليه 
سيستم قيام كرد. تأثير اين تشــييع، اجبار خاندان 
سلطنتي به رفتار انساني بود. اليزابت دوم براي اولين 
بار، مجبور شد در برابر تابوت دختري كه طلاق داده 
بود تعظيم كند. اين مراسم نشان داد كه تشييع جنازه 
مي‌تواند قدرت را از نهادهاي انتصابي بگيرد و به مردم 

منتقل كند. 

بزرگ‌ترين بدرقه تاريخ
تشييع جنازه در ايران، اما متفاوت است. در فرهنگ 
شــيعي، آيين‌هاي مرگ ذاتاً با آيين‌هــاي زندگي و 
مخصوصاً قيام عاشــورا گره خورده اســت. مرگ در 
اين فرهنگ، مخصوصاً وقتي با شهادت باشد نه تنها 
پايان نيست، بلكه تشديد حضور است. همين پيشينه 
تاريخي و مذهبي، تشــييع جنازه‌هــاي ايراني را به 

پديده‌اي هستي‌شناسانه بدل مي‌كند. 
در خــرداد ۱۳۶۸، ايــران زخم خــورده از جنگ، با 
بزرگ‌ترين ســوگ خــود، يعني رحلــت بنيانگذار 
جمهوري اســامي مواجه شد. براســاس داده‌هاي 
ثبت‌شده در گينس، حدود 10/2 ميليون نفر در مراسم 

تشييع امام خميني)ره( حضور داشتند.
هليكوپترهاي نظامي از ميان درياي بي‌پايان عزاداراني 
پرواز مي‌كردند كه هرچنــد در گرماي خرداد بي‌هوش 
مي‌شدند، اما دســت از امام خود بر نمي‌داشتند. آنقدر 
اين رويداد عظيم بود كه مسئولين مراسم مجبور شدند با 
تمهيدات امنيتي شديد، پيكر را در محفظه‌هاي محافظت 
شده، به سمت بهشت زهرا حمل كنند. اين اتفاقات دلايل 
اجتماعي و عاطفي در ميان ايرانيان دارد كه يكي از آنها 

نوع رابطه ملت ايران با امام خميني)ره( بود.
اين رابطه نــه فقط رابطه مريد و مــرادي بلكه رابطه 
فرزنداني است كه پدر خود را از دست داده بودند. مرگ 
امام خميني)ره( نه يك فقدان سياسي كه يك فقدان 

وجودي بود و يك ملت احساس يتيمي مي‌كردند. 
اين تشييع جنازه 9 ماه بعد از پايان جنگ هشت ساله 
اتفاق افتاد. جامعه ايراني هشت سال دفاع مقدس را 
در حالي به پايان رساند كه رهبر امت آن را نوشيدن 
جام زهر ناميده بود و مدتي بعد مردم تأثير نوشيدن 
آن جام زهر را بر رهبر ساده‌زيست و فداكار خود شاهد 
بودند. بنابراين اين تشــييع جنــازه، به آيين جمعي 
و نقطه عطف حماســه آغاز مرحله‌اي ديگر در نظام 
جمهوري اسلامي ايران تبديل شد. در اين ميان اقدام 
شگفت‌انگيز مجلس خبرگان كه در ميان آن طوفان، 
توانست آيت‌الله خامنه‌اي را انتخاب كند و انتقال آرام 
قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران محقق كند نيز 
معجزه آن تشييع جنازه بود. آن حجم از همبستگي 
عمومي، موجب شد در حالي كه براندازان چمدان‌هاي 
خود را براي سفر ايران بسته بودند و اميدوار بودند با 

نبود امام خميني)ره( ميان جناح‌هاي سياسي ايران 
شكاف ايجاد شود و جمهوري اسلامي فرو بپاشد، اما 
مردم با حضور بي‌نظير خود اين خيــال خام را به باد 

دادند و پيكر امام، پل وحدت شد. 
در ميان تشــييع‌كنندگان امــام نوجواناني حضور 
داشتند كه تازه در حال آشــنايي با فضاي سياسي 
كشور بودند و اين مراسم عملًا آنها را با يك خاطره 
جمعي بسيار بزرگ روبه‌رو كرد كه تا دهه‌هاي بعد 
نيز براي آنها باقي ماند و همين‌ها نســل سياســي 
آينده ايران شدند. اين تشــييع، اولين تجربه عيني 
سياســي- عاطفي آنان بود و عميق‌ترين نقش را بر 
روانشان گذاشت. پيوند عاطفي با ولايت، نه از كتاب 
و مجالس، بلكه از اشك‌هاي ريخته شده در روزهاي 

خرداد داغ ۶۷ تهران شكل گرفت. 

تشييع حاج قاسم
صبح روز جمعــه ۱۳ دي ۱۳۹۸، مردم ايران با شــوك 
عجيبــي روبه‌رو شــدند. ســحرگاه همــان روز پهپاد 
تروريست‌هاي امريكايي در فرودگاه بغداد، فرمانده نيروي 
قدس سپاه را با ديگر همراهان ايشان به شهادت رسانده 
بود. آنچه پس از آن رخ داد، يك پديده جامعه‌شــناختي 
بي‌ســابقه بود. جامعه‌اي كه تــا چند ماه قبــل درگير 
آشوب‌هاي مربوط به افزايش قيمت بنزين بود به يكباره 
خشمي حماسي در آن فوران كرده بود كه به هيچ چيز غير 
از انتقام نمي‌انديشيد. همين مسئله موجب شده بود مراسم 
تشييع سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني نيز در كنار اشك 
و آه تبديل به يك اعلام بسيج عمومي شود.  مراسم‌ها از 
عراق شروع شــد. در نجف و كربلا، شهرهايي كه در آنها 
تشــييع جنازه با آيين مذهبي آميخته است، ميليون‌ها 

عراقي با بيرق‌هاي گروه‌هاي مقاومت به خيابان‌ها آمدند 
تا براي انتقام اعلام آمادگي كنند. تعداد تشييع‌كنندگان 
در اهواز، مشهد، تهران، قم و كرمان به شكل باورنكردني 
افزايش پيدا مي‌كرد و برآورد جمعيت تشييع‌كننده در اين 
شهرها از ۲۵ ميليون نفر فراتر رفت. جمعيتي كه در تشييع 
امام لباس سياه پوشيده بودند، اين‌بار عكس سليماني را 
در دست داشتند و شعار انتقام سر مي‌دادند. يكي از دلايل 
اجتماعي خارق‌العاده شدن اين تشييع جنازه اين بود كه 
برخلاف امام كه به مرگ طبيعي رحلت كردند، شــهيد 
سليماني به دستور دونالد ترامپ، منفورترين چهره در افكار 
عمومي ايران به شهادت رسيد. همزماني اقتدار و مظلوميت 
شهيد سليماني، در كنار قداســت مذهبي از ايشان يك 
اسطوره ساخت. جواني كه شايد به نظام سياسي كشور نيز 
نقد داشت، ترور فرمانده كشورش را توهين به ايران تلقي 
كرد و شهيد سليماني در آن لحظه ديگر فقط فرمانده سپاه 

قدس نبود، بلكه آبروي ملي ايرانيان بود. 
از سوي ديگر حاج قاســم يك فرمانده كليشه‌اي پشت 
ميزنشين نبود. تصاوير منتشر شده از او با لباس خاكي، 
چفيه و چهره آرام، يك برند انساني خلق كرده بود. در حالي 
كه جامعه از مديران دور از دسترس خسته است، شهيد 
سليماني، اما قهرماني بود كه در سنگر مي‌خوابيد. ايران 
تنها يك ماه قبل از ترور ناجوانمردانه شــهيد سليماني، 
بحران شديد اعتراضات بنزيني را پشت سر گذاشته بود 
كه در هر صورت موجب شكاف دولت و ملت شده بود در 
اين ميان مراسم تشييع حاج قاسم، يك مرهم فوق‌العاده 
بر اين زخم بود. اين مراسم، جامعه را از آستانه يك گسست 
خطرناك بازگرداند و يك وحدت ملي ايجاد كرد كه حتي 

براندازان نيز نتوانستند آن را انكار كنند. 
از سوي ديگر تشييع حاج قاســم ثابت كرد كه در ايران، 
وقتي مســئله به امنيت ملي و حيثيــت فرامرزي گره 
مي‌خورد، شكاف‌هاي سياســي مي‌ميرند، اين تشييع، 
نظرســنجي‌هاي اجتماعي را منســوخ كرد و نشان داد 
كه وجدان جمعي زير پوست شــهر زنده است. از سوي 
ديگر سليماني با شهادتش نه تنها اســطوره شده بلكه 
به امپراتوري رســانه‌اي محور مقاومت بدل شد و تأثير 
منطقه‌اي آن، ترميم روحيه متحدان محور مقاومت بود 

كه از ترور فرمانده‌شان شوكه شده بودند. 

پيش‌بيني‌پذيري يك بدرقه باشكوه
اكنون كشور در حال آماده شدن براي يك بدرقه باشكوه 
ديگر است. در خصوص مراسم وداع با رهبر شهيد انقلاب، 
حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي پيش‌بيني‌ها 
مربوط به تحليل اتفاقي پيش از وقوع است كه بر اساس 
ديناميك‌هاي تاريخي و نشانه‌هاي جامعه‌شناختي مي‌توان 
آن را ترســيم كرد. و بر همين اساس مي‌توان پيش‌بيني 
كرد كه ايــن وداع، مادرِ تمام تشــييع جنازه‌هاي تاريخ 

معاصر خواهد بود. 
اين مراســم تشــييع، نه تنها پارامترهــاي اجتماعي 
تشييع‌هاي قبلي را دارد، بلكه موارد  بسيار ديگري نيز دارد 
كه بر اهميت آن خواهد افزود. اگر امام، بنيانگذار انقلاب 
بود، آيت‌الله خامنه‌اي معمارِ تثبيت اســت. طول دوران 
رهبري ايشان بيش از ۳۵ سال از مجموع دوران مديريت 
بســياري از رهبران بزرگ تاريخ طولاني‌تر است. ايشان 
رهبري جامعه‌اي را بر عهده داشتند كه از دل فتنه‌هاي 
داخلي، جنگ تحميلي اقتصــادي و طوفان‌هاي امنيتي 
عبور كرده است. در عمق روان جامعه ايران، ايشان ديگر 
نه يك منصب، بلكه تبديل به يك اصل بديهي جمهوري 

اسلامي بدل شده بودند. 
در تشييع امام، نسل اول انقلاب پدر خود را از دست داد. در 
تشييع رهبر شهيد، نسل دوم و سومي هستند كه حافظه 
خاطره پدران خود را از دست داده‌اند. آيت‌الله خامنه‌اي 
براي ايرانيان، تجسم زنده پيوند ميان جنگ و سياست، 
تلاش و مقاومت و دين و دولت است. شهادت ايشان، حتي 
براي منتقدان، به معناي فروپاشي يك دوره تاريخي در 
ايران است و حتي قابل پيش‌بيني است كساني كه امروز به 
نظام نقد دارند، در زمان تشييع، حداقل در ماتم پايان يك 

عصر شركت خواهند كرد. 
از سوي ديگر برخلاف سال ۶۸ كه امام به مرگ طبيعي و در 
بستر بيماري رحلت كردند، با شهادت رهبر انقلاب، حس 
مظلوميت و انتقام‌خواهي كه در تشييع شهيد سليماني 
ديديم، در مقياس يك كشور ۹۰ ميليوني فوران خواهد 
كرد. دشــمن خارجي با ترور رهبر انقلاب، بزرگ‌ترين 
اشتباه محاسباتي تاريخ خود را مرتكب شد، زيرا ملتي را 
كه از اقتصاد گله‌مند بودند، به ملتي تشنه انتقام بدل كرد 
و تشــييع امامي كه بر اثر ترور به شهادت رسيده، نه يك 

عزاداري منفعل كه يك مانيفست خشم است. 

در اين شرايط با نگاهي به تشييع ۱۰ ميليوني امام راحل 
و ۲۵ ميليوني شهيد سليماني، شهادت رهبر انقلاب، با 
توجه به ضريب نفوذ رســانه‌اي، افزايش جمعيت ايران 
و قابليت دسترســي حمل و نقل، پيش‌بيني حضور ۱۵ 
تا ۲۰ ميليون نفري در تهران و ميليوني در شــهرهاي 
بزرگ )قم و مشهد( تنها يك پيش‌بيني محافظه‌كارانه 
است. در اين ميان هرچند تشــييع رهبر شهيد انقلاب 
آگاهانه و سازمان‌يافته‌تر از ســال ۶۸ خواهد بود، اما از 
نظر شدت هيجان، كنترل‌ناپذيرتر اســت، زيرا نه تنها 
فرهنگ ســوگواري سياسي در اين ۳۵ ســال در ايران 
به شــدت تكامل يافته است و شــاهد ابداع آيين‌هاي 
جديدي شامل سرودهاي حماسي خياباني تا حركات 
نمادين موكب‌هایی از تمام استان‌ها به سمت پايتخت 
با الگوبرداري از پياده‌روي اربعين هستيم، بلكه مطالبه 
انتقام رهبر شهيد انقلاب هرگونه اهمال در اين خصوص 

را غيرقابل پذيرش خواهد كرد. 
در هر صورت اين مراسم يك رفراندوم ضمني نيز به شمار 
مي‌آيد. مردم ايران ديگر نه تنهــا مي‌آيند تا بر ضرورت 
انتقام رهبر شهيد انقلاب تأكيد كنند، بلكه مي‌آيند تا با 
جانشين او براي ادامه اين مسير تجديد بيعت انجام دهند 
و تثبيت رهبر جديد انقلاب نه فقط با آراي نمايندگان 
مجلس خبرگان بلكه با حضور ميليون‌ها تشييع‌كننده 
انجام مي‌شود. اين جمعيت، بعد از تمام مشروعيت‌هاي 
مذهبي و قانوني به رهبر معظم انقلاب مشروعيت عاطفي 
و قلبي مي‌بخشد و اعلام بيعتي تاريخي براي تبعيت از 

فرامين ايشان را به منصه ظهور مي‌گذارد. 
در اين ميــان جواناني كه دهه هشــتادي و نودي را در 
فضاي نسبتاً غيرسياســي يا منتقد گذرانده‌اند، ناگهان 
با يك رويداد حماسي مواجه مي‌شوند. شهادت ناگهاني 
نماد، آنها را به متن تاريــخ پرتاب مي‌كند. همانطور كه 
نسل دهه شصتي‌ها در تشييع امام سياسي شدند، اين 
نسل نيز در شوك از دست دادن رهبر شهيد انقلاب كه 
امنيت را برايشــان تضمين كرده بود، به نيروي ذخيره 
انقلاب بدل خواهند شــد. تكان اجتماعي كه رخوت و 

انفعال را از ميان اين نسل مي‌برد. 

مراسم تشييع و تأثير آن
 بر نظم منطقه‌اي و بين‌المللي

در مقياس منطقه‌اي، تشييع حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، 
چيزي فراتر از تشييع يك رئيس حكومت است، ايشان 
مراد محور مقاومت و پدر امت هستند. جهان اسلام اهل 
سنت و شيعه، براي وداع با رهبري كه پرچمدار مبارزه 
با اشغالگري و عادي‌ســازي روابط با اسرائيل بود، به پا 

خواهند خاست. 
همانطــور كه شــاهد بوديم پس از شــهادت ايشــان 
در شــهرهاي مختلف منطقه و دنيا از شــرق تا غرب 
مراســم‌هاي مختلفي در بزرگداشــت و اعلام آمادگي 
براي گرفتن انتقام ايشــان برگزار شد اكنون قرار است 
مراسم‌هايي نيز در بغداد و نجف و كربلا برگزار شود كه 
پيش‌بيني حضور ميليونــي عراقي‌ها در آن دور از ذهن 
نيست. اين مراسم تشييع، نه صرفاً رزمايش وفاداري به 
پدر امت است، بلكه ملت‌هاي منطقه با اين كار به دشمن 
نشــان مي‌دهند كه با ترور فرمانده، شبكه مقاومت فلج 

نشده، بلكه عصباني‌تر و متمركزتر شده است. 
امريكا، اسرائيل و غرب مي‌دانند كه تشييع يك ولي فقيه 
ترور شــده، معادل با زدن دكمه فعالسازي سلول‌هاي 
خفته در ميان مجاهدان جهاني مقاومت است. اين واقعه، 
جنبش‌هاي ضدصهيونيستي در اروپا و امريكاي لاتين 
را راديكاليزه مي‌كند. از منظر ديپلماسي عمومي، ايران 
در اين مقطع، صاحب بالاترين سطح همدردي در افكار 
عمومي جهان اسلام و جهان جنوب است. نفوذ ايران نه 
از طريق دلارهاي نفتي كه از طريق قدرت نرم شهادت 
گسترش يافته و اين همان پديده‌اي است كه در تشييع 
شهيد سليماني نمونه كوچك آن را ديديم و آن تبديل 

خون شهيد به سلاح مقاومت است. 

سخن آخر
تشــييع جنازه‌هاي تاريخي، ويتريــن نهايي تمدن‌ها 
هستند. بريتانيا با تشــييع ويكتوريا، نظم امپراتوري را 
جشن گرفت و با تشييع دايانا، به توبه عمومي نشست. 
امريكا با كندي، معصوميتش را به خاك سپرد و شوروي 
با لنين، كيش شخصيت را ابداع كرد، اما در سپهر ايران، 
اين مراسم فيزيك قدرت را تغيير مي‌دهد. تشييع امام 
خميني)ره( بنيان نظام را به جامعــه جوش داد و تولد 
رهبري جديد را تضمين كرد. تشييع شهيد حاج قاسم 
سليماني، شكاف‌هاي اجتماعي را ترميم كرد و اندام‌واره 

مقاومت را از فروپاشي رواني نجات داد. 
حال، تشييع حضرت آيت‌الله العظمي شهيد سيدعلي 
خامنه‌اي، قرار اســت به بزرگ‌ترين گردهمايي انساني 
قرن بيست‌ويكم بدل شــود. اين نه يك پايان، كه يك 
نقطه عطف بزرگ اســت. در اين لحظه، جامعه ايراني 
ثابت خواهد كرد كه نظام سياســي‌اش يك موجوديت 
زنده و ريشه‌دار است و نه يك ساختار حزبي آسيب‌پذير. 
اين تشييع، مدرسه بقا خواهد بود. جامعه ايراني نشان 
خواهد داد چگونه فقدان را به فرصت، و عزا را به حماسه 
بدل مي‌كند. مقاومت نيز نشان مي‌دهد كه اين محور، 
آرمان‌محور است نه شخص‌محور و به دشمن مي‌آموزد 
كه ترور رهبران، معادل است با زدن جرقه در انبار باروت. 
اگر دشمن نادان، حماقت ترور را مرتكب شود، ميليون‌ها 
انساني كه پيكر مطهر ايشان را بر دوش مي‌كشند، حكم 
تاريخ را صادر كرده‌اند كه اين راه را محكم‌تر، خشن‌تر و 
مصمم‌تر ادامه خواهند داد. وداع با خلف صالح روح‌الله، 

تولد دوباره يك ملت در آتش خشم انتقام خواهد بود. 

تشییع جنازه در ایران شیعی با 
دیگر نقاط دنیا متفاوت اســت. 
مرگ در اینجا وقتی به شهادت 
می‌رسد نه تنها پایان نیست بلکه 
تشدید حضور است.  تشییع حاج 
قاسم ثابت کرد که در ایران وقتی 
مسئله به امنیت ملی گره می‌خورد 
شکاف‌های سیاسی می‌میرند

امركيا، اسرائيل و غرب مي‌دانند 
كه تشــييع يك ولــي فقيه ترور 
شــده، معــادل بــا زدن دكمه 
فعالسازي ســلول‌هاي خفته در 
ميان مجاهــدان جهاني مقاومت 
اســت. اين واقعــه، جنبش‌هاي 
ضدصهيونيســتي در اروپــا و 
امركياي لاتين را رادكياليزه ميك‌ند
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